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Abstract 

John Derek Latham (1927–2005) is a late British linguist and Orientalist and considered among the pioneers of 

research in the field of social history of warfare. His well-known work in this field is entitled Saracen Archery, which is 

an English translation and interpretation of an Arabic treatise on archery. Latham has also published several articles on 

this subject, including “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background,” published in 1970. The 

present study aims to review the content of this article and examine Latham’s views on a neglected aspect of the history 

of the East. On the one hand, Latham argues that Muslims developed a credible educational system for the instruction 

of archery skills. This system not only drew upon a rich body of Persian terminology but also derived prestige from the 

reputation of the Sāsānīan kings in the art of archery. On the other hand, it is argued that archers from the Iranian 

cultural sphere came to be recognized as some of the system’s most renowned and distinctive masters. A further aim of 

Latham’s study was to identify evidence of comparable Turkish influences on the archery techniques and practices of 

Muslims. 

Keywords: Archery Treatises, Persian Archery, Turkish Archery, Furūsiyya, Social History of Warfare, Criticism of 

Orientalists. 
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 چکیده
شناس و خاورشناسِ فقیدد بریتانیدایی اسده کد  از ایشدگامان ادروحو در ادوزه تداریخ م(، زبان 2005 – 1927جان دِرکِ لَثِم )

 اینام دارد ک  ترجم  و تفسیر انگلیسیِ رسدال  گیری ساراسنکمانرود. اثر مشهور او در این زمین  شمار میاجتماعیِ جنگاوری ب 
داران کمدان»عربی با موضوع تیراندازی اسه. درک لثم، در حمین اوزه مقالاتی حم نگاشت  اسه ک  یکدی از ننهدا ت ده عندوان 

م منتشر شده اسده. در نوشدتار ااضدر  ددد داریدم ضدمن ارارد  گزارشدی از 1970در سال « ایرانی-زمین  ترکیخاورمیان : اس
زمین را واکداوی کندیم. لدثم بدر ایدن بداور اسده کد  ه یکی از ابعاد مغفول تاریخ مشدر م توای این مقال ، نراء نویسنده نن دربار

حای تیراندازی، نظام نموزشی معتبری ادید نوردند ک  علاوه بر برخدورداری از گنجیند  الادالااات مسلمانان برای تعلیم مهارت
دارانی از ادوزه فرحنگدی ه اسه. از سوی دیگدر کمدانکردگیری، کسبِ اعتبار میاارسی، از جایگاه شاحان ساسانی در حنر کمان

نمدندد. حددف دیگدرِ لدثم از انجدام ایدن ادروحو نمایانددن شدمار میسبک ایدن نظدام ب ایران، در زمره اساتید مشهور و لاااب
 گیریِ مسلمین بوده اسه.حایی از تأثیرات مشاب  ترکان بر فنون و رسوم کماننشان 

گیری ترکددی، فروسددی ، تدداریخ اجتمدداعی جنگدداوری، نقددد گیری ایرانددی، کمددانراندددازی، کمددانحای تیرسددال : هاکلیدددژه ه
 خاورشناسان. 
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 مقدمه

کمان، از نخستین ابزارحایی اسه ک  بشر برای ذخیره و رحاسازی نیرو جهه شلیک یک ارتاب  ابداع نمدود. 
سدنگی( بدل از مدیلاد )دوره میانبر اساس شدواحد موجدود، ایشدین  اسدتفاده از تیروکمدان بد  حدزاره نهدم  

تدریج در میادین نبرد نیز ب  کار گرفت  شد و باحددف افدزایو کدارایی بدرای این ابزارِ شکار، ب  1گردد.بازمی
بد   2جنگجویان، از حزاره سوم ایو از میلاد بدین سو و طی چندین مرال  در مسیر توسع  فنی  رار گرفه.

و ه کارزار، مستلزم مهارتی بیو از مهدارتِ کدار بدا سدایر افزار ب نگباور برخی ایشینیان، کاربسه این ج
دیدن نزد داری زبردسه، علاوه بر تمرین مداوم، تعلیمشدن ب  کمانرو برای تبدیلحا بوده اسه. ازاینسلاح

گاه ب  فنون کمان حایی کد  حدا و تمددنبددین ترتیدب در فرحنگ 3گیری نیز ضرورت داشدت  اسده.استادی ن
گیری یک نظام نموزشی نوردند، افزون بر شکلراندازی با کمان را حنری الایل برای جنگاوران ب  شمار میتی

نمدد و در اختیدار حنرجویدان  درار حایی نیز توسط اساتید ایدن حندر بد  رشدت  ت ریدر درمید یق، گاه رسال 
ُُ »زبدان عربدی ت ده عندوان ای ب  حای برجست  این ژانر در تمدن اسلامی، رسال از نمون  4گرفه.می غُنید

ُِ رَمیِ النُشّاب لابِ فی مَعرفَ علاءالدین طَیبُغدا »اسه ک  یکی از بردگان نزادشده دوله ممالیک ب  نام « الاُّ
ترجم  انتقادی این رسال   5م تألیف کرده اسه.1368 /770نن را در ادود سال « اشرفی بَکلَمیشی یونانی

ایدن  6منتشر گردیدد.گیری ساراسن کمانم با عنوان 1970مفدل، در سال  ب  زبان انگلیسی حمراه با شروح
ای ب  ندام دار ارف و با حمکاری یک کمان 7ترجم  و تفسیر، ب  حمه خاورشناس بریتانیایی، جان دِرکِ لَثِم

م  درک لثم در خلال خوانو نُسَخ موجود از این رسال  و ارار  ترج 8دبلیو. اف. اترسون لاورت گرفت  اسه.
                                                 

1. Clark, “Neolithic Bows from Somerset, England, and Prehistory of Archery in North-western Europe”, 61. 
2. Loades, The Composite Bow, 8-9; Clark, “Neolithic Bows from Somerset, England, and Prehistory of Archery in North-
western Europe”, 51. 

 .82، «ایضاح»ماوراءالنهری،  .3
4. Loades, The Composite Bow, 5. 
5. Latham; Paterson, Saracen archery, xxxv_xxxviii. 
6. Latham, J. D.; W. F. Paterson, Saracen archery: An English version and exposition of a Mameluke work on archery, 
London: The Holland Press, 1970. 

بغیة المرام و غایة الغرام یونانی، علاءالدین طیبغا. ُ بکلمیشیاشرفی چاپ رسید: حا بعد توسط م ققانی دیگر و با عنوانی متفاوت ب متن عربی این رسال  نیز سال
 .2010. ت قیق عارف اامد عبدالغنی و زیاد م مود الفیاض. دمشق: دار کنان، فی رمی السهام

کسفورد اسده. حای کلاسیک و دانوم( کارشناس زبانJohn Derek Latham( )1927 – 2005ثِم )جان دِرکِ لَ  .7 نموخت  رشت  ماالعات شر ی از دانشگاه ن
ار شدمدان و مستشر  برجست  در اوزه تاریخ مغدرب و انددلس ب شناس، عربینویس، نسخ توان او را یک کتابدار، فرحنگبراساس سوابق علمی و اداری لثم می

 را نیز تألیف کرده اسه. نک:ایرانیکا در « مقفعابن»، مدخل  EI2نورد. حمچنین او علاوه بر نگارش سی مقال  در 
Hillenbrand, “J. Derek Latham (1927–2005) Trustee (1986–92)”, in A Short History of the Gibb Memorial Trust and Its 
Trustees. 
8. Hillenbrand, “J. Derek Latham (1927–2005) Trustee (1986–92)”, in A Short History of the Gibb Memorial Trust and Its 
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د ه و شرای کاملًا کاربردی از مضامین نن، تجربیات عمیقی کسب کرد و چنددین مدتن مشداب  را نیدز بد 
ساز نگدارش شدو حای وی در راه تد یح و توضیح یک متن فنی، زمین ک  این کوشوبررسی نمود. چنان
 م توای نن خواحد نمد.ای اسه ک  در ادام  شرح و ارزیابی یکی از نن موارد مقال  9مقال  مرتبط گردید.

  توصیف -1

در مجلد  مسسسد  بریتانیدایی ماالعدات « ایرانی-زمین  ترکیداران خاورمیان : اسکمان»این مقال  با عنوان 
درک لثم نوشتار خویو را با شرح کوتاحی از سیر ت ولات اجتمداعی طدی  10چاپ شده اسه. ایرانایرانی: 

وکیدف تر بدا کمگری و یا ب  عبدارت د یدقتی ک  با نظامیکند؛ ت ولاس  سده نخسه تاریخ اسلام نغاز می
کند ک  بدا زوال  ددرت امویدان و حای این دوره مرتبط بوده اسه. او از مردمانی یاد میگیری در ارتوکمان

حای عربی شدند و با خود دست  از خراسان و سپس از نسیای مرکزی راحی سرزمیننغاز عدر عباسیان دست 
ای را ب  این بلاد نوردند. بارزترین گواه این مدعا ک  نویسنده بدان استشهاد نموده، زارحای تازهاففنون و جنگ

زیرا جااظ در این رسال  علاوه بر تدریح ب  ورزیدگی  وای  11اسه. مناقب التُرکسخنان جااظ در رسال  
ر اعرابیدان و خدواره حدم عباس در تیراندازی، از برتری خدا  ترکدان در ایدن زمیند  بدترک و خراسانیِ بنی

شدود کد  حددف او در ایدن جسدتار گیرد و یادنور میاال لثم از ب ث الالی فالال  نمیبااین 12نویسد.می
داران نسیای مرکزی نیسه. بلک  مشخداً ب  دنبال نمایاندن تأثیراتی اسه ک  ایرانیان و بررسی مهارت کمان

حای تیرانددازی عربدی یافده اند و  دراین نن در رسدال ت حدا گذاشدترکان در زمین  کار با این سلاح بر عرب
، نوشددت  تبصرررا اربررال ابلبررالگیری در کتدداب شددود. در حمددین راسددتا ابتدددا فدددل مددرتبط بددا کمددانمی

بندی مکتوبات اسلامی، ذیدل  ( را بررسی نموده اسه. اثری ک  در دست 589علی طرسوسی )د بنمَرضی
 ( نگاشت  شده اسه. در 589-569الدین ایوبی )اک: جد و برای لالاحگنمی« جهاد»یا « فروسیُ»ژانر 

گیر ذکر شده اسه کد  بیشدتر نندان توجهی از استادان کمان، اسامی شمار  ابلتبصرافدل مذکور از کتاب 
حدایی بدرای سان م مللثم این افراد را ب  13اند.اسوندحایی منتسب ب  شهرحای خراسان و ماوراءالنهر داشت 

حدای ورای نام کندد. بداوجود ایدنحای رایج تیراندازی در اوزه فرحنگی ایران  لمداد میو انتقال ترفندافظ 
                                                                                                                   
Trustees. 
9. Hillenbrand, “J. Derek Latham (1927–2005) Trustee (1986–92)”, in A Short History of the Gibb Memorial Trust and Its 
Trustees. 
10. Latham, J. D. “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background” In Iran. Vol. 8 (1970): 97-103. 
11. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 

 .496، رسائل الجاحظ: الرسائل السیاسیةجااظ، .12
 .101، 91، 86، 85، 84، تبصرا اربال ابلبال.طرسوسی، 13
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داران مذکور ب  طور ای یافه نشده اسه؛ اما ب  باور لثم کماننام گون  اطلاعات زندگییادشده تاکنون حیچ
اند. یعندی از اوایدل عددر زیسدت می اواسط  رن دوم تا نیم  دوم سدده ششدم حجدری زمانی تقریبی در بازه

حا رواه یافه تا روزگار معالار حا و ماوراءالنهریگری ب  شکلی گسترده در بین خراسانیعباسیان ک  سپاحی
دار ااکی از نن اسه ک  حر گروه از این اساتیدِ کمان تبصراحمچنین ماالب این فدل از  14خود طرسوسی.

نگریستن بر حددف )النظدر(، ن دوه   ن )عَقد(، کشیدن نن )مَدّ(، طریقمابرای گرفتن زه ک ایحای ویرهروش
حایی بد  شدرح و اند ک  بدا نگدارش رسدال نشستن یا ایستادن حنگام ارتاب تیر و سایر فروع تیراندازی داشت 

 مندی از حمدین تألیفدات،ک  ظاحراً طرسوسی با بهرهاند. چنانتعلیم سبک خا  خود در این موارد ارداخت 
حای استادان یادشده ب  مدسلفینِ ادس نوشت اال، دسهگیریِ اثر خود را تکمیل کرده اسه. بااینفدل کمان

فّی»و « حاشم باوردی»، «طاحر بلخی»حای جز نثار س  تن ب  ناماز وی نرسیده اسه؛ ب  کد   15«اس ا  الرَّ
ّ ی»برخی م ققان او را  د. ولدی لدثم ایدن انتسداب را نپذیرفتد  و انمنسوب ب  شهر رّ   در شدام دانسدت « الرَّ

فّی»کماکان بر مجهول بودن اسوند  کید کرده اسه.« الرَّ وی باماالع  نثار مسلفان اس از طرسوسی، بد   16تأ
گیری در بین مسلمانان از  رن حفتم حجری بد  بعدد، در سد  این نتیج  رسیده اسه ک  نموزش نظری کمان

نامبرده متبلور شد، ک  حر یک دارای ساختار بدنی متفاوت از دیگری نظام الالیِ کهن یعنی سبک س  استاد 
حدای اند.اما کسی ک  در سده حفتم حجدری ایدن نظامگیری بودهتَبَع نن مسسس اسلوبی متمایز در کمانو ب 

بود. لدثم بدرای « طبری» رون نخستین را ب  شکلی بهین  ب  استادان ادوار بعدی منتقل کرد، فردی مشهور ب  
شّداب»عرفی این شخص و اثر وی یعنی رسال  م مدی و النُّ بدر مقدالاتی از دو خاورشدناس « الواضح فدی الرَّ

حاین با بررسی نسخ خادی گونداگون متوجد   17نلمانی ب  اسامی یونخیم حاین و حلموت ریتر متکی اسه.
م مد بن جریر طبدری، نویسانِ متأخر عثمانی او را ب  اشتباه حمان شد نام کامل این طبری ک  برخی  وسی 

اامدد »حایی دیگدر و در نسخ « عبدالرامن بن اامد طبری»اند،  ( انداشت 310فقی  و مورخ مشهور )د 
البت  درک لثم در زمیند  نقدل  18  درگذشت  اسه.694ثبه شده ک  در سال « الدینبن عبدالل  طبری م ب

الددین افنددی را در کتابخاند  ولی« واضدحال»حایی از نسدخ این ماالب از حاین، مقلداند  عمدل نکدرده و 
 19را یافت  بود، رؤیه کرده اسده.« غُنیُ الالاب»جایی ک  نسخ استانبول و حمچنین در موزه بریتانیا، حمان

                                                 
14. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 98. 
15. ar-Raffa 
16. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 98. 
17. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 99. 
18. Hein, “Bogenhandwerk und Bogensport bei den Osmanen”, 299-300. 
19. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 99. 
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شدود اطلاعدی ای دیگر از این رسال  ک  در کتابخان  الأزحدر  داحره نگهدداری میحرچند ظاحراً او از نسخ 
بوده « عبدالقادر طبری»  اما نام وی 694خیر سال فوت لاااب اثر حمان نداشت  اسه. بر اساس نسخ  ا

و بعد از  رن حفتم  و مقایس  نن با متون مشاب   بل« الواضح»حراال، لثم باماالع  نسخ مختلف ب  20اسه.
ارمدُ »ک  طبریِ مذکور، فقیهی شافعی و یکی از ای ای برده اسه. نخسه اینحجری ب  نکات تازه و ارزنده

میا حدای طداحر، ابوحاشدم و اسد ا ، سدبک تلفیقدی خدود را در بوده اسه ک  علاوه بدر انتقدال نموزه« لرَّ
غُنیُ »جمل  لاااب حای بعد و ازننتیراندازی داشت  اسه. دوم، رسال  وی منبعی مهم برای نویسندگان سده

متأخر، ن  از عین مضدامین اثدر تر ننک  مسلفان نمده اسه. اما نکت  سوم و از حم  مهمب  شمار می« الالاب
بد  اسداتید « غنیدُ الادلاب»حایی ک  طیبغدا در اند. زیرا نموزهطبری بلک  غالباً از چهارچوب نن بهره گرفت 

حایی نیستند ک  ادود یک  رن ایو از او طبری ننها را نقل کرده اسه. دحد، حمانگان  مزبور نسبه میس 
ادوار وااسین با انتساب تعالیم خود ب  ایدن سد  اسدتاد، در  الدب یدک  گیری دردیگر مربیان کمانعبارتب 

ایدن  اندد.م ور، در ای کسب مقبولیه و رواه حرچ  بیشترِ نن تعالیم بودهسنه نموزشی اسلامی و شخص
 21دحدد.اجتماعی ایران را در زمین  فنون تیراندازی نشان می-دارانی از اوزه فرحنگیامر جایگاه معیار کمان

خورد ک  حمانا حای عربی ب  چشم میبخو ایران در این رسال وه بر این جلوه دیگری از مقام مشروعیهعلا
کد  افدزون بدر اشدارات گیری و یا نکات فنی ب  شاحان ایران باستان اسه. چنانحای کماندادن سبکنسبه

و اتی ارجاع خا  « الأکاسرة»ا ی« ملوک الساسانیُ»کلی ب  تیراندازی ایرانیان، استناد ب  سبک تیراندازیِ 
حا یافده در این نوشت « شااور ذوالأکتاف»و « بهرام گور»، «اردشیر بن بابک»ب  افعال اادشاحانی حمچون 

شود. لثم، این  سم ماالب را ن  از دیدگاه خا  تاریخی، بلک  نوعی جواز فندی بدرای رواه یدک ترفندد می
حدای حندریِ کد  طدی دوران اسدلامی اتدی نگارهن وی بد  کندد.گیری در بدین مسدلمانان تلقدی میکمان

 22مانده از عدر ساسانی نیز منبعی برای استخراه فنون لا یح تیراندازی بوده اسه.جایب 
« غنیُ الادلاب»لثم، در انتهای مقال ، فهرستی از واژگان اارسی و ترکی را ک  ب  شکل معرّب در کتاب 

طریق بُعدی دیگر از ابعاد تأثیر کند تا بدینو لاورت الایل ننها ذکر مییافت  اسه، حمراه با مفهوم، مددا  
 گیری مسلمانان را نمایان سازد. فرحنگی ایران و نسیای مرکزی بر کمان

 

                                                 
 .24، مقدم  مد ح، بغیة المرام و غایة الغرام فی رمی السهامبکلمیشی، اشرفی .20

21. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 99. 
22. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 100. 
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 تحلیل -2

 های محتواکاستی-1-2
کی از ای متعلق ب  عدر امویدان کد  ادادِرکِ لثم در ابتدای این مقال  اس از سخنی کوتاه درباره دیوارنگاره

داران شر ی در بلاد عربی اسه، با اشاره ب  کمبود اطلاعات تاریخی در این بداره ب دث را بد  اضور کمان
کندد. ادال ننکد  باد ده در مندابع تداریخی برد و از نن نقا  ایشگفتار خدود را نغداز میدوران عباسیان می

عباس، تیرانددازانی باالاداله دوله بنیشود ک  ایو از برنمدن حای مهمی برای تأیید این نظر یافه میداده
النهرین روزگاری کانون  درت ساسانیان بوده اسه، اند. ازننجاک  بینغیرعربی در غرب نسیا سکونه داشت 

حایی ک  مهارت تیراندازان ایرانی را در دوران اکومه امویان نشان دحد، کار دشواری نیسه. زیرا یافتن داده
حدای ب  و ایع این دوره، نشکارا از تیراندازی  هرمانان  اسواران ساسدانی در جنگلای روایات مربوط در لاب 

بندابراین  23داخلی عرب و اتی حمکاری ایشان با کارگزاران خلفا بدرای سدرکوب خدواره یداد شدده اسده.
ن تعجبی ندارد ک  ب   ول لثم بر دیوار کاخ خلیف  اموی نگاره یک تیرانداز با کمانی ب  شدکل کمدان خسدروا

حمچنین برای اضور تیراندازان ترک در گذر این دوره در دربار والیان اموی، روایداتی  24ساسانی دیده شود.
  و 54ک  عبیدالل  بن زیاد اس از لشکرکشدی بد  مداوراءالنهر در سدال اندک ولی گویا وجود دارد. کما این

ه منددوب شدد، دو حدزار نفدر از حایی در جنگ با مردم نن سرزمین، ننگاه ک  ب  امارت بددرکسب ایروزی
المال مواجب دسه بودند با خود ب  این شهر نورد و برای ننان از م ل بیهترکان بخارا را ک  تیراندازانی چیره

دار شخص ابن زیداد در وا ع م افظان کمان« بخاریُ زیاد»این ترکان ت ه عنوان  25و مقرری تعیین نمود.
درادی نندان را از خواره  ددد تدرور او را داشدتند، بدا تیرانددازی ایبودند و اتی در یک نوبه ک  چند تن 

تواندد غفله درک لثم از ادرداختن بد  ایدن ماالدب می 26گیر کردند و جان مهتر خود را نجات دادند.زمین
ناشی از نن باشد ک  موضوع رسال  دکتری و شماری از مقالات او راجدع بد  تداریخ مغدرب و انددلس بدوده 

تدوان گفده م دتملًا ماالعدات او دربداره تداریخ   با درنظرگرفتن اوزه تخددی لدثم میدر نتیج 27اسه.
  لمروی خلافه شر ی، عمق یا وسعه کافی نداشت  اسه.

م ض خواندن مسئل  دیگر، ناحماحنگی بخشی از عنوان این مقال  با م توای نن اسه. بدین معنا ک  ب 
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شود ک  ب  طور یکسان تأثیراتی از حدر دو فرحندگ در اد میاین تو ع در مخاطب ایج« ایرانی-ترکی»عبارتِ 
لغتی کد  نویسدنده ریشد ، معندا و مدددا  ننهدا را  19حای عربی نمایانده شود. باوجود این، در بین رسال 

ای مختدر بد  ا دوال جدااظ جز اشارهبررسی کرده اسه، تنها یک واژه ترکی وجود دارد. در کل متن نیز ب 
تی ترکان در تیراندازی، مالبی ک  لارااتاً ااکی از تدأثیرات  دوم تدرک بدر نظدام نمدوزش دسایرامون چابک

شود. ممکن اسه این ایراد بدین شکل توجی  شود کد  ترکدان، گیری در بین مسلمانان باشد، دیده نمیکمان
سدر و کدار  لادورت عملدی بدا تیروکمداناند کد  ب بهره از مهارت خواندن و نوشتن بودهنظامیانی عموماً بی

گیری، ب  اشتوان  فرحنگ باستانی خدود گدوی سدبقه را از  کمانک  ایرانیان در بُعد نظریِ اند. دراالیداشت 
حای عربدی بلکد  اتدی در تنها در رسدال دیگران ربودند و الاالااات اارسی را در اوزه حنر تیراندازی، ن 

 28نامیدندد.می« نَوَک او دی»را « تیر ناوکی»رکمانان، حایی از تک  گروهزبان خود ترکان نهادین  کردند. چنان
توان نن را کداملًا در لا ه این سخن تردیدی وجود ندارد، بلک  ب ث بر سر عنوان این مقال  اسه ک  نمی

دیگر لثم در تفسیر مدارک مورداسدتفاده خدود دربداره اضدور ترکدان در منابق با م توا  لمداد کرد. ازسوی
چار غفله و کوتاحی شده اسه. او در نخستین اداراگرافِ مقالد  بد  نقدل از دو منبدع حای عربی، دسرزمین

کند ک  فردی را سوار بر اسب و در اال شکار نحوان بدا ای در  در ال یر غربی یاد میمعالار، از دیوارنگاره
 (.1شود )شکل اکنون در موزه ملی دمشق نگهداری میاین اثر حم 29دحد.تیروکمان نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصر الحیر غربی -ای از یک سواره تیرانداز در نخجیرگاه صحنه - 1شکل 
                                                 

 .364، «لتدبیرات السلاانیُ فی سیاسُ الدناعُ ال ربیُا»منکلی، ابن .28
29. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 
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حای مرکّب ساسانیان اسه؛ کمانی گون  ک  لثم اشاره کرده اسه شبی  کمانشکل کمان این سوار حمان
حای فلدزی نن دوران بد  چشدم حایی از لادیدافکنی شداحان ساسدانی بدر بشدقابک  در لا ن  30چهارخَم

دیویدد نیکدول، اروحشدگر  اال نویسنده ب  سایر جزریات این تدویر توج  نکدرده اسده.بااین 31.خوردمی
گوند  »اوزه تاریخ نظامی، بر اساس کلاه تُرکی و سایر اجزای اوشو این سوار نن را یک سدواره تیراندداز از 

داران بخدارایی ابدن نحای موجود دربداره کمدامقارن  دیدگاه نیکول با گزارش 32دانست  اسه.« ماوراءالنهری
دحد این فرضی  را شود، اما اجازه میزیاد حرچند ما را ب  اقیقه تاریخی مسلمی در این زمین  رحنمون نمی

ن وی با دربار امویان در شام مرتبط بوده باشند و مارح کنیم ک  ممکن اسه برخی از ترکان ساکن بدره ب 
 33نابراین طرح چندین فرضدیاتی بدرخلاف نظدر منفدی درک لدثماین دیوارنگاره یادگاری از نن روابط باشد. ب

-ترکدی»ای ک  عبدارت دیگر جای خالی ذکر این فرضی  در مقال اای  و اساس نیسه. ازسویچندان حم بی
شددت ااسداس در عنوان خود دارد و ب  دنبال نمایاندن تأثیر ترکان در کمانگیری اسلامی اسده، ب « ایرانی

توان ناشی از حمان کاستی ماالعات نویسنده در اوزه بازخوانی یک اثر حنری را می شود. این نقدان درمی
 تاریخ امویانِ شر  م سوب داشه.

لادورت گیری اسدلامی را ب افزون بر این لثم در نوشتار خود طُرُ  تأثیرگذاری ایرانیان بر فرحنگ کمدان
حای تیرانددازی عربدی   دو شدکل در رسدال نویسد این اثرگذاری بدوکمال نمایان نساخت  اسه. او میتمام
افزارحا و شگردحای مختلف ب  استادان و جماعاتی احل شهرحا و مشاحده اسه: نخسه، انتساب جنگ ابل

روستاحای ایران و دوم اشاره مستقیم ب  ایرانیان باستان و ذکر نام شاحان ساسانی در ب ث از مسارل مختلف 
تدوان سدومین راه نفدوذ ل فارسی در عربی را ک  او بررسی کرده اسه میواژه دخی 18حمچنین  34تیراندازی.

فرحنگ ایرانی در این مقول   لمداد نمود. اما لثم از نشان دادن یک عامل تأثیرگذار دیگر غافدل شدده اسده. 
حا ایو از انتشار جستار مورد م( سال1941)د  35ک  خاورشناس روس، کنستانتین اینوسترانتسِفنن توضیح

کد  ابدن « نامد نیین»نشان داد کتابی اهلوی ب  نام « فنون جنگی ساسانیان»ای ت ه عنوان ، در مقال ثب 
نقل کرده اسه،  عیون ابخبارحایی از این ترجم  را در  تیب  بخو مقفع نن را ب  عربی برگردانده و سپس ابن
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31. Farrokh; Khorasani; Dwyer, “Depictions of archery in Sassanian silver plates and their relationship to warfare”, 89. 
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عَقد ثَلاثَُ »وج  اینجاسه ک  الاالاح فنیِ تنکت  جالب 36ماالبی کوتاه اما مهم درباره فنون تیراندازی دارد.
حای مستقیماً ب  رسال  37ک  در این  اع  ب  ن وه خالای از کشیدن زه با انگشه شسه اشاره دارد،« و سِتّین

تنها « نیین نامگ»یا « نام نیین»از طرفی دیگر  38راه یافت  اسه.« غنیُ الالاب»تیراندازی عربی از جمل  ب  
ای ت ده گیری داشت  و ب  عربی ترجم  شده اسه. بلکد  رسدال ک  ماالبی راجع ب  کمانمتن اهلوی نبوده 

می»عنوان  اندد، م( یا بهرام چوبین نسبه داده438-420ک  نگارش نن را ب  بهرام گور )اک:  نیز« نرین الرَّ
حای متون اری نموزهبنابراین در اینجا شواحدی از تأثیرگذ 39برگردانِ عربیِ متنی با مضمون مشاب  بوده اسه.

اطلاعددی از اددروحو سددبب بییددابیم کدد  درک لددثم شدداید ب گیری مسددلمانان میاهلددوی در نظددام کمددان
حا بعدد کد  او بدان نپرداخت  اسه. البتد  دور از ذحدن نیسده سدال عیون ابخباراینوسترانتسف و منقولات 

نامد  باشد. زیرا در ننجدا از ماالدب نییننوشه، ب  کاستی این مقال  خود ای برده را می« ابن مقفع»مدخل 
 40راجع ب  تیراندازی حم یاد کرده اسه.

 در اایان شایست  اسه  سمه نخر مقال  لثم را ب  شکلی مجزا و در چند بخو بررسی کنیم. 
یشه -2-2  شناسی لغاتبرخی از اشکالات در ر

 سهو در یافتن شکل فارسی یا ترجمه -1-2-2
زنی در بعضی موارد، حمچدون امکدان گان، با اتخاذ رویکردی م تاطان ، از گمان لثم در ابتدای  سمه واژ

ادال در ادامد ، بااین 41کندد.خدودداری می« خاند  کمدان»از الاالاحِ « بِیهُ القَوس»الگوبرداریِ عبارتِ 
ی نموند  او نماید ک  با رویکرد اولی  او سازگاری ندارد. براحا گاه نکاتی را مارح میضمن بررسی سایر واژه

شدده ب  بخو خَمِشیِ بین  بض  تا گوش  کمدان اطدلا  « غنیُ الالاب»را ک  در « دُستار»یا « دَستار»واژه 
، «انداشدتار»داند. بدین ترتیب کد  ابتددا بد  کند( میاندازد/ ارتاب می)ننچ  می« انداختار»اسه، م رّف 

بت  خود او اذعان نموده اسه ک  برای تبدیل ارف بدل گشت  اسه. ال« دَستار»و بعد ب  « اندستار»سپس ب  
یابی این اظهارنظر لثم، یادنور انتقادات علام   زویندی بد  اسدلوب ریشد  42توضی ی ندارد.« ش»ب  « خ»

کلمات معرّب در نزد برخی از مستشر ان اسده کد  بددون اسدتناد بد  الگوحدای مشدهور و رایدجِ تعریدب، 
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حای شداذ او نقد دیگر بر لثم برخی ترجم  43کنند.فارسی ایشنهاد می حایی را برای شکل الایل کلماتواژه
ای ، معادلِ وسدیل «غنیُ الالاب»ک  در « خرکمان»وت لیل واژه ک  در تجزی از کلمات فارسی اسه. چنان

 44ترجمد  کدرده اسده.« اُل»را ب  اعتبار شکل این وسیل ، « خَر»حای  وی نمده اسه، برای زه کردن کمان
شود، ترجم  نمود. توضدیح ننکد  ب  خدولایتی ک  در یک کمان  وی یافه میک  باید نن را باتوج یدراال
تر از سایر حایی ک  کشیدن زه ننها ب  نیروی زیادی نیاز داشت  اسه، معمولًا بزرگحای  وی یعنی کمانکمان
شدود بد  ننهدا ن نیدز دیدده میزباگوند  کد  در شدعر برخدی شداعران فارسدیرو حماناند. ازاینحا بودهکمان

ای کد  در بندابراین واژه 45کاررفت  اسده.در اینجا ب  معنی بزرگ و درشه ب « خر»اند و گفت می« خرکمان»
زبانانِ معالارِ طیبغا، مفهومی متفاوت فارسی برای اشاره ب  کمان بزرگ وضع شده اسه، در الاالاح عرب

 اما مرتبط یافت  اسه. 
 از متون مشابه فارسی در بررسی کلماتبهره نبردن  -2-2-2

حای عربی، در فهرسه واژگان این مقال  مواردی وجود دارد ک  اگر لثم برای نقد و بررسی ننها ایو از رسال 
داشده. ای اربارتر ادیوِ رو میگیری فارسی را ماالع  کرده بود، مسیری حموارتر با نتیج متن رسارل کمان

جدامِعُ »ای ت ه عندوان اروه رسال یو از انتشار مقال  وی، م مدتقی دانوبرای نمون  ادود حفه سال ا
مایَُ منتشر ساخه. این رسال  ک  البت  با اغدلاط فدراوان و  زمینفرهنگ ایران را در مجل « الهِدایَُ فی عِلمِ الرِّ

و    توسدط یدک نجّدار، تیرتدراش718ال جد  سدال بدون تد یح انتقادی ب  چاپ رسدیده اسده، در ذی
تألیف شدده اسده و بدرای بررسدی الادالااات « الدین درودباشی بیهقیشجاع»دار خراسانی ب  نام کمان

مثال در این متن اشارات مفیدی دربداره عنوانب  46کهن تیراندازی و برخی اسامی خا  احمیه فراوان دارد.
تسدمی  و مدددا  نن را در  در متون عربی اسه و لثم، وج « دِیمَک»ک  حمان  47نمده،« دیم »معنای واژه 

دار حمچنین اسدوند اسد ا ، یکدی از اسداتید کمدان 48درستی مشخص کرده اسه.ساختمان یک کمان ب 
فّی»تر از ک  مقبول 49ضبط شده اسه.« کوفی»گان ، در این اثر ب  شکل س  ّ ی»و « الرَّ رسد. ب  نظر می« الرَّ

اسه ک  بر روشی خدا  در « جِنکِلباز»، با شکل معرّبِ «چَنگالِ باز»یا « چَنگَلِ باز»مورد دیگر الاالاح 
                                                 

 .10/34، یادداشتهای قزوینی زوینی،  .43
44. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 103. 

 .243، «دازی در ادبیات فارسیکمانداری و تیران»عاایی، جنتی .45
 برای اطلاع بیشتر راجع ب  م توای این رسال  و مسلف نن، رک: .46

Duman, “Jāme ‘al-Hedāyat fī ‘Elm al-Remāyat”, in Golden Horde Review. 
 .242، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، نک: درودباشی .47

48. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 101. 
 .232، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، درودباشی .49
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و وج   50«چنگ باز»گرفتن  بض  کمان دلاله دارد. لثم در بررسی این واژه، لاورت م رّفِ ترکی نن یعنی 
اذیرد. زیرا برخی از ننان این واژه را ب  چنگ کنند، نمیای را ک  مسلفان متأخر عثمانی برای نن ذکر میتسمی 

در « بداز»دحند. امدا لدثم معتقدد اسده سرانج  دسه انسان این نواختن یک ساز زحی ربط می در مفهوم
کلیه این دیدگاه  51حمان انج  شاحین اسه.« چنگال باز»کاررفت  و منظور از اینجا ب  معنی ارنده شاحین ب 

شده اسده؛ بددین ای باد ه و ظرافه بیشتر برای نن ذکر ، وج  تسمی «جامع الهدایُ»لا یح اسه اما در 
مثل نن چون کسی، بازی بر دسه گیرد، یک انگشه از نن بیرون فراحم نیاورد. و این  بض  نیز بد »شرح ک  

اگر این روش  بض  گرفتن را اجرا کنیم یا اجرای عملدی نن را ببیندیم،  52«.باشد، از نن، چنگل بازش خوانند
شاحین شباحه داشدت  باشدد، طبدق حمدان گفتد   دار بیو از نن ک  ب  انج خواحیم اذیرفه ک  دسه کمان

ای شکاری حمچدون بداز را روی انگشده خدود نگداه درودباشی ب  االتی شبی  اسه ک  یک  وشچی ارنده
 (.2دارد )شکل می

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  53توسط دکتر مراد اوزوِری« چنگال باز»اجرای قبضه  - 2شکل 

یخ کمان  گیری سنتی از کشور ترکیه()پژوهشگر تار

                                                 
50. çeng-baz. 
51. Latham,  “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 

 .252، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، درودباشی .52
53. The çeng-baz grip demonstrated by Dr. Murat Özveri. available online, January 6th, 2026, at:   
https://www.facebook.com/watch/?v=2320476551556079&vanity=TurkishTraditionalArchery. 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=2320476551556079&vanity=TurkishTraditionalArchery
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میحِد»ای دیگر ب  زبان فارسی ت ه عنوان در رسال  اتی ُِ الرَّ کد  اثدری متدأخر از مدسلفی حنددی « ایَ
نیز نامیده شده و برای االده خدا  سدبّاب  در نن، توضدی ی « مُشه بهرام گور»اسه،  بض  چنگال باز، 

الی رسدارل فارسدی بدین ترتیب جای خ 55ارار  گردیده اسه. 54تر از سخن طیبغا،تر و مناقیمراتب فنیب 
 در اثر درک لثم نمودِ بارزی دارد.

 غفلت از ذکر برخی واژگان بسیار مهم برای اثبات دیدگاه- 3-2-2
حای معرّبی را دارد ک  در رسارل عربی  رون میان  ذکر گوید  دد بررسی واژهلثم در ابتدای بخو لغات می

حدف او  56شود.سیک عربی، فارسی و ترکی یافه نمیحای کلانام اند، اما حیچ اثری از ننها در فرحنگشده
حای تیراندازی عربدی ک  ایشتر گفت  شد نمایاندن نفوذ الاالااات اارسی و ترکی در رسال از این کار چنان

اال اکتفدای نویسدنده بد  اسلامی اسه. بااین-گیری عربیتر تأثیر این دو فرحنگ بر کمانو در بستری کلی
باعدث غفلده او از توجد  بد  مدواردی در  57و متدون مشداب  نن« غنیدُ الادلاب» بررسی واژگان تخددیِ 

حای سنتی گردیده ک  برای اثبات نظرش احمیه فراوان داشت  اسه. زیدرا بدرای نموند  در فرحندگ نام لغه
و  «َ دوّاس»، متدرادفِ «َ مجَدر/ َ مَنجَدر/ مُقَمجِدر»ای با س  شکلِ واژه لِسانُ العَرَللغه مشهوری حمچون 

کم در این داده خود ااکی از نن اسه ک  دسده 58دانست  شده اسه.« کمانگر»لارااتاً معرّب واژه اارسی 
تنها در زمین  الاالااات فندی، بلکد  اتدی در م داورات عامیاند  برخدی  ( ن  711روزگار ابن منظور )د 

 اسه.شده او ساخه کمان بوده با عنوانی مأخوذ از زبان فارسی یاد می زبانان، از کسی ک  ایش عرب
 گیرینقاط قوت مقاله و نتیجه- 3-2

طور ک  در متن یکی از نقاط  وت جستار لثم، تد یح برخی نرای نادرسه اروحشگران ایشین اسه. حمان
نس فلز، چوب، اسدتخوان و یدا ای سخه از جنمده اسه، این الاالاح ب   اع « اِبرَنجَک»مقال  ذیل واژه 

شدده شدده در شدکم کمدان چسدبانده میو د یقاً بین دو شداخِ ندب عاه فیل اشاره دارد ک  در داخل  بض 
درستی معلوم نبود و بعضی م ققان برای ادل ایدن مسدئل  حای  دیم ب کارایی این  اع  در کمان 59اسه.

زنی ننان، ابرنجک ین نتیج  دسه یافه ک  برخلاف گمان فرضیاتی را مارح کرده بودند. اما سرانجام لثم بد

                                                 
54. Latham; Paterson, Saracen archery, 44. 

 .201-199، جایگاه تیر و کمان در زندگی اجتماعی مردمان ماوراءالنهر از فتح اسلامی تا پایان دوره تیموریانشکیبا امجد،  .55
56. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 100. 
57. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 101. 

 .116-5/115، لسان العرلمنظور، ابن .58
 برای اطلاع از اجزای کمان مرکّب و ن وه ساخه نن، نک: .59

Loades, The Composite Bow, 22-26. 
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ادود حفدده سدال ادس از  60چیزی بیو از یک درزگیر ساده نبوده اسه.« چِلیک»یا ب   ول ترکان عثمانی 
حای دان نمریکدایی نیدز باماالعد  و بررسدی رسدال چاپ این مقال  لثم، ااول ارنسده کلواسدتگ، فیزیدک

د  اع  مورد ب ث از نظر فنی حیچ کاربردی نداشت  اسه. بلک  ترکان بدرای نن تیراندازی عثمانیان متوج  ش
رسدد درک لدثم در تکامدل فهدم در نتیجد  بد  نظدر می 61اندد.نوعی خالایه رمزی و نمادین متددور بوده

جای گذاشت  باشد. البت  ظاحراً لثم و کلواستگ حر دو مالدع اروحشگرانِ بعدی در این زمین  تأثیر خود را ب 
ک  امیر معزّی در مدح سلاان برکیدار  اند ک  از ابرنجک در یک شعر اارسی حم یاد شده اسه. چناننبوده

  ( سروده اسه:498-485:  سلجو ی )اک
 

 
رسدد و کم ب  سده انجم حجری میبنابراین ایشین  کاربسه این  اع  در لانعه کمانگریِ ترکان دسه

 اند.بوده از  رار معلوم عثمانیان نن را از سلاجق  ب  ارث برده
واژه حای او ذیدل توان نن را از م اسدن کدار درک لدثم بد  شدمار نورد، نوشدت شک میمورد دیگر ک  بی

حای رایدجِ کمدان در جهدان اسدلام کمدانی بدود کد  در غدرب بد  اسه. توضیح ننک  یکی از گون « جَرخ»
«arbalest » یا«crossbow »کم از نیمد  سدده دسده 63افزارِ باسدتانیشهرت دارد. تیراندازی با این جنگ

جل و»سوم حجری در بین مسلمانان رایج بوده و ب  سبب ن وه مسلح کردن نن با اا،  شده نامیده می« سِ الرِّ
تناسدب واژه البتد  ب  65معدروف بودندد.«  وسِ الیَدد»حای معمولی ک  ب  (؛ در برابرِ کمان3)شکل  64اسه

«crossbow »حم نامید.« کمان لالیبی»توان نن را و حمچنین شکل این سلاح می 
 
 
 

                                                 
60. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
61. Klopsteg, Turkish Archery and the Composite Bow, 46-47. 

 .345، دیوان امیرالشعراء محمد بن عبدالملک نیشابوری متخلص به معزّیمعزّی،  .62
63. See: Loades, The Crossbow, 7-16. 

 .9/596، تاریخ الرسل و الملوکطبری،  .64
 .379، الفروسیة المحمدیةالجوزیُ، یّم  ابن .65

 تا در مداف امدل  بَرَد روز کارزار  باشند خُسدروان حمد  در نرزوی ایدل  
 62اندگر بَرَد بدکاربر  بض  کمانه کم  تو ایل خواحی از ای نن کاستخوان او  
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 66ت( و با رکاب )سمت چپ(نحوه مسلح کردنِ کمان صلیبی بدون رکاب )سمت راس - 3شکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «کتاب المَخزون جامِعُ الفُنون»ای از یک سوارکار با کمان صلیبی در نگاره - 4شکل 
 67ق در مصر874تألیف حدود  

ک  در ابتدا لارفاً ب  معنای کمان سدخه و « چَرخ»ظاحراً از اواخر سده ششم حجری، الاالاح اارسی 

                                                 
66. Latham & Paterson, Saracen archery, xxxi. 
67. available in 12 June 2026: https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file 

https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file
https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file
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« تیر دسه»ب  این معنی، در مقابل « تیر چرخ»اا استعمال گردید و عبارت  برای اشاره ب  کمان 68بزرگ بود،
)جمع مکسّرِ نن: جُروخ( « جَرخ»ب  شکل  این واژه 70طور ک  لثم حم بیان کرده اسه،حمان 69رفه.ب  کار 

جل»ب  زبان عربی نیز راه یافه و مترادفی برای  نظامی  باوجوداین باد ه در برخی متون 71گردید.«  وس الرِّ
شدده اسده. بلکد  عربی متوج  خواحیم شد ک  این الاالاح حمواره ب  تمام انواع کمان لالیبی اطلا  نمی

لدثم بدا تتبدع فدراوان در  72اندد.گفت می« جَدرخ»حای فرنگدی و یدا مغربدیِ کمدان ادا، گاه من دراً ب  نمون 
 ای  درتمندد از کمدان لادلیبیون در وا ع گ« جرخ»حای مربوط  ب  این  نتیج  دسه یافت  اسه ک  اروحو

دار، طنابی را ک  یک سرش ب  زه و سدر بوده ک  در کنار  ندا  نن،  ر ره کوچکی وجود داشت  اسه ک  کمان
گذرانده اسه و ب  کمک این سازوکار، با راسه کردن کمدر و شده، از نن میدیگرش ب  کمربند وی بست  می

توان این  ر ره را معدادل انداخت  اسه. در نتیج  میجا می من  در ضاتر (، زه را رااه3زانوحا )ماابق شکل 
 (. 5)شکل  73م سوب داشه«  وس الجرخ»در زبان فارسی و وج  تسمی  معقولی برای « چرخ»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74ای در کنار قنداق آنکمان صلیبی با قرقره -5شکل 

                                                 
 .241، «کمانداری و تیراندازی در ادبیات فارسی»عاایی، جنتی.68
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70. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
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 .381، الفروسیة المحمدیةالجوزیُ،  یّم ؛ ابن37، الغرام فی رمی السهامبغیة المرام و غایة بکلمیشی، اشرفی  .72
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ای کهدن، یکدی از نکدات ی بدرای واژهالمقدور د یق و عیندتلاش درک لثم ب  جهه یافتن تعریفی اتی
ترین مددا  برای لغه کم تا ایو از ارار  دیدگاحی مستندتر، مناسبمثبه اروحو اوسه و نظر وی دسه

  75رسد ک  البت  مورد استناد سایر م ققان حم  رار گرفت  اسه.ب  نظر می« چرخ»
خاطر داشه ری مقال  بیان شد، باید ب در ارتباط با ماالبی حم ک  راجع ب  نوا ص و اشکالات غالباً جز

حای اینترنتی ارشمار و ابزارحای دیجیتالی اروحو ک  این اثر در دورانی نگاشت  شده ک  خبری از اایگاه داده
اوشی اسه و چشماطلاعی لثم از برخی مقالات، متون کهن یا روایات تاریخی  ابلنبوده اسه. بنابراین بی
اریو، در بستر امکانات و ا تضارات روزگار نگدارش نن دور از نگاه زمانندفان  و ب باید این جستارِ او را م

« شددهای کمتدر شناخت ای کوتداه بدر ادوزهمقدمد »ک  او متواضعان  مقال  خود را ارزیابی نمود. ضمن این
لدب نن ، بعضی ماا رن از چاپ مقال در نتیج  بدیهی اسه اگر اس از گذشه ادود نیم 76خوانده اسه؛

حای اال باید اذعان داشه کد  ادروحو دربداره رسدال اکنون نیاز ب  تکمیل یا الالاح ایدا کرده باشد. بااین
شناسی زبده، بد  شدکلی گیری و نظام تعلیم تیراندازی در بین مسلمانان ک  درک لثم در جایگاه نسخ کمان

جز چند تدن نید. زیرا ب مهجور ب  شمار می ای نسبتاً بِکر ود یق و مفدل بدان ارداخت  اسه، کماکان اوزه
حا ب  مناسبه از نثار ایشدان یداد کدرده اسده، کمتدر از حمکاران و معالاران لثم ک  خود در برخی اانوشه

اسدلامی متمرکدز بدوده اسده؛ -گیری ایرانیم ققی در اوزه تاریخ تیراندازی با کمان، بر روی ب ث کمان
ری از اروحشگران، تاریخچ  تیراندازی در بین ا وام لا رانشینِ استپ کد  شاید ب  این دلیل ک  در نظر بسیا

رو مقال  حای دوَل مسلمان را تشکیل دادند، جذابیه بیشتری داشت  اسه. ازاینبعدحا حست  الالی در ارتو
حا و مسلفدان ننهدا نامد مورد ب ث ک  علاوه بر رویکردی نو، اطلاعاتی ت لیلی و د یق از نسخ خادی  وس

کند، حمچنان دارای ارزش و اعتباری سرشار اسده؛ کد  اگدر غیدر از ایدن بدود نویسدنده مددخلِ رض  میع
را  اروحو، خوانندده( ابتدای مقالد  در بخدو ادبیدات2EI) دائره المعارف اسلامدر ویراسه دومِ  «  وس»
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